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دریچه

ایران، تهدیدات منطقه ای و جهانی

تهدیدهــا و رفتارهــای ضدایرانی ترامپ در این مــدت کوتاه فقط 
توانســته بر احساس خشــم مردم ایران بیفزاید و جز عده اي معدود، 
بقیه ایرانیان از رفتارهای نابخردانه ترامپ آزرده اند، اما این احساسات 
موجب نشــد که در انتخابات به افراطیون رأی بدهند. این احساسات 
مشوق مردم به رأی دادن به کاندیدای اعتدالی و پیرو عقلانیت بود که 
به ترجیح منافع ملی ایران و ایرانیان و دوری گزیدن از جنگ اندیشیدند. 
مردم می دانند هرگونه تأخیر در تأثیرگذاری کامل برجام حاصل برخی 
عملکردهــا و شــعارهای نابهنگام و خنثی کننــده افراطیون و برخی 
تندروهای داخلی بوده اســت. ضمنا بــا توجه به بیمی که تندروهای 
داخلــی در دل آنها انداخته انــد، آنها نگران هرگونه ســرمایه گذاری 
و توســعه روابط بانکی و تجاری هســتند. معلوم نیســت شعارهای 
تند تا چه اندازه واقعیت داشــته باشــد، زیرا آنهایی کــه برجام را بد 
می دانند، آگاه هستند که کلید ابطال برجام در دست ایران است؛ کافی 
است سامانه پایش سایت های هســته ای را خاموش کنند، بلافاصله 
برجام خنثی می شــود و آن قطع نامه های شورای امنیت (معروف به 
کاغذپاره) به قوت اجرائی خود بازمی گردند. اینها فراموش کرده اند که 
پس از آن دوران بدون پاســخ گویی و ناپیدای ۷۰۰  میلیارددلاری نفتی، 
صادرات نفت ایران به یک ســوم کاهــش یافت و رو به تحریم و قطع 
کامل می رفت. اکنون که آن صادرات سه برابر شده، صادرات و تولیدات 
پتروشیمی و صنایع دیگر به آن افزوده شده و بهای نفت هم نسبت به 
بهای کف که به هر بشــکه زیر ۳۰ دلار رسیده بود، تقریبا دوبرابر شده 
است، به هوس افتاده اند دوباره بر سر خوان نعمت بازگردند. فراموش 
کرده اند «کین همه در سایه برجام بود». برای آنان نه منافع ملی مهم 
اســت و نه دیپلماسی و مبارزه با شــخص یا مجموعه. آنها خواهان 
دســتیابی به  دولت، منابع آن و حذف نهادهای نظارتی مانند سازمان 
برنامه و آزادی عمل کامل هســتند. سیاســت خارجی دولت روحانی 
به طوری کــه تاکنون نشــان داده، مبتنی بر تشــنج زدایی و به اصطلاح 
«متانت» در عرصه بین المللی بوده اســت. آنان توانســتند ایران را از 
انزوا و روابط محدود با کشــورهایی مانند نیکاراگوئه و ونزوئلا [بالقوه 
ثروتمند و به فقر کشیده شده] و کومور و بورکینافاسو و جیبوتی، آن هم 
به بهای خرید دوســتی به بهای گزاف به روابط با کشــورهای واقعی 
جهان بازگردانند که می تواند برای ایران حضور و مشارکتی بین المللی 
در حدود شــأن کشــور به ارمغان آورد که متضمن منافع ملی است. 
طبیعتا رقبا با آن مخالفت خواهند کرد و انواع ابزار سیمایی و صدایی 
لازم را هــم در اختیار دارند، اما مــردم قاعدتا منافع ملی را بر آن گونه 

بهانه ها ترجیح می دهند. 
مردم در مســائل مهــم و بین المللی از عقلای خودشــان تبعیت 
می کنند. ایران سه هزار سال تاریخ سیاسی و روابط بین المللی داشته، 
از جنگ ها آســیب دیده و از صلح و سازگاری منتفع بوده است. مردم 
قاعدتــا طرفدار نگرش عقلانــی؛ یعنی حضــور محترمانه در عرصه 
جهانــی و بهره مندی از صلح و تعامل و مذاکره و دفاع از منافع ملی 
در مقابل همه کشورها هســتند که معنای استقلال واقعی است و از 
دوری گزینی و ســتیزه جویی بیزارند. تن به تحریــم و محدودیت دادن 
درواقع تضعیف استقلال است. هنوز دستاوردهای برجام جز در برخی 
حوزه ها روشن نشده و نیاز به هماهنگی نهادهای مختلف کشور ایران 
دارد تا بدون هرگونه قیدوبند و شــرط غیرمتعارف بتوان با دنیا روابط 
پولی، مالی، فرهنگی و سیاسی داشت. باید دلایل محدودیت ها بررسی 

و بر سر آن مذاکره و تعامل شود. 
باید مســائل منطقــه ای را هم مدنظر قرار داد. کشــور عربســتان 
ثروتمند اســت و رو به قرن بیســت ویکم و پشــت به قرن یکم دارد. 
قرن بیســت ویکم با حکومت آمیخته با مالکیت خانوادگی سازگاری 
نــدارد و حکومت قــرن یکمی با این ثــروت و جمعیت ۳۰ میلیونی و 
جاه طلبی های توســعه علمی و صنعتی و رسیدن به «مرزهای تمدن 
بزرگ» با هدف اعلام شــده ۲۰۳۰ ناسازگار است؛ یعنی تزلزلی کارساز 
که دیگران؛ یعنی دوســتان غربی شــان هم می دانند. بقیه کشورهای 
منطقــه، هــم ملاحظــه این بــرادر بــزرگ را می کنند و هــم  نگران 
برتری طلبــی اربابانه آن هســتند و هرکدام با آن کشــور و ادعاهایش 
ســوابقی دارند. عربســتان در آغاز جنگ یمن در ۱۳ ماه قبل نمایشی 
از اتاق تبلیغات جنگ؛ ماننــد کاریکاتوری از اتاق های جنگ آمریکایی 
در عملیات کویت و عراق با همان یونیفرم های آلاپلنگی و نقشــه ها و 
نوراندازی لیزری و شعارهای شتاب زده به راه انداخت، با این توهم  که 
در مدت چند روز کلک کار را می کند. کشورهای کاسبکار همسایه هم 
در رودربایســتی چندماهی تحمل و در زیان ها مشارکت کردند. اکنون 
ترجیح می دهند دنبال کار خودشــان بروند و رهین منت و پاسخ گوی 
خواسته های بعدی عربستان هم نباشند. کشورهای پیرامونی اتحادیه 
قبایلی عربستان، همگی آمیختگی شدید و قدیمی فرهنگی و مذهبی 
با ایران و ایرانیان دارند و مایل به برهم زدن این تعادل هویتی خودشان 
نیز نیستند و به آینده و تحولات آن نیز می اندیشند. روسیه نیز باید بسیار 
بکوشد تا در میان ایرانیان اعتمادسازی کند! روسیه در اوکراین امتیازی 
به اروپا و غرب داد و می خواهد امتیاز کریمه و شرق اوکراین را تثبیت و 
تحریم ها علیه خودش را لغو کند. ایران و روسیه به عنوان دو همسایه 
بزرگ و ثروتمند حق دارند با یکدیگر روابط گسترده اقتصادی، صنعتی 
و گردشــگری داشته باشند، اما جز گردشگری ایرانیان، از روی ناچاری، 

بقیه حرف ها مربوط به آینده است.  
باید با دیپلماســی توانمنــد، رژیم اســرائیل را ملتــزم به رعایت 
مصوبات سازمان ملل و خصوصا قطع نامه های شورای امنیت، مانند 
قطع نامه ۲۴۲ درباره الزام به خروج اســرائیل از سرزمین های اشغالی 
بعــد از جنگ ۱۹۶۷ و همچنین قطع نامه اخیر شــورای امنیت درباره 
قانونی  نبودن خانه ســازی در ســاحل شــرقی رود اردن و اصل الزام 
اســرائیل به پذیرش نظام دو دولتی و نیز پرداخت غرامات و خسارات 
به فلســطینیانی کرد کــه حقوق و منافــع آنان بر اثر اشــغالگری و 
تجاوزات اســرائیل آسیب دیده است؛ درســت به همان روال که آنها 
از آلمان غراماتی ســتاندند. جنگ و ستیز و زندگی موقت مادام العمر 
در اردوگاه هــا باید پایان یابد و صلح نیز بهایی دارد. مســئله در درجه 
نخســت میان فلسطینی ها و اسرائیلیان اســت و سپس میان جامعه 
کشورهای اسلامي و اسرائیل. اســرائیل به دنبال بهانه هایی است که 
ایــن قطع نامه ها را نقض کند، به بهانه دفاع از موجودیت خود زیر بار 
آن نمی رود و خود را مشمول مجازات های اجرانکردن قطع نامه های 
مزبور نمی داند.به همین دلیل دولت اعتدالي را برنمي تابد، زیرا دولت 
اعتدالی با حمایــت از قطع نامه ها و همراهی و همصدایی با جامعه 
کشــورهای عربی در تعاملی حقوقی و قانونی، آن کشور را در موضع 
تدافعــی و ملزم به اجــرای قطع نامه ها و پذیــرش غرامات و تحمل 

مجازات ها قرار می دهد.

ادامه از صفحه اول

توافق هســته ای ایران با قدرت هــای جهانی که 
در دولت یازدهم به دســت آمد؛ اگرچه نقطه عطف 
بزرگی در دیپلماســی جمهوری اســلامی به شــمار 
مــی رود؛ امــا کارنامه حســن روحانی در سیاســت 
خارجــی، دســتاوردهای بزرگ دیگری هم داشــت. 
دســتاوردهایی که هر کدام می توانــد به تنهایی برگ 
برنده ای در ارزیابی عملکرد دستگاه سیاست خارجه 
دولت او به  شمار رود؛ آن هم در شرایطی که روحانی 
دولت را با فهرســت بلندی از درهای بسته تعاملات 

بین المللی تحویل گرفته بود. 
در ارزیابــی بخشــی از این دســتاوردها می توان 
ســفرهای خارجی رئیس جمهوری را در مقایســه با 
ســفرهای رئیس دولت های نهم و دهــم بازخوانی 
کرد؛ به طوری که درهای بسته جهانی در هشت سال 
پیش از ۹۲، راه دشــواری را برای دیپلماســی ایرانی 
ترســیم کرده بــود؛ اما روی کار آمدن حســن روحانی 
از همــان ابتــدا نوید گشــایش هایی در ایــن عرصه 
را مــی داد. اســتقبال مقام های کشــورهای جهان از 
ریاست جمهوری او، در همان مراسم تحلیف در سال 
۹۲ خودش را نشــان داد که مقام های بلندپایه حدود 
۶۰ کشــور در آن مراسم شرکت کردند و نشان می داد 
روابط بین المللی ایران می تواند مانند سال های پیش 

از ۸۴ روند بهبودی را طی کند. 
دولت اصلاحات و طرح گفت وگوی تمدن ها وجهه 

بین المللی ایران را تا ســطح گســترده ای ارتقا دهد که 
این مســئله در ابعاد دیگری هم تأثیرات خود را نشان 
داد؛ بــه طوری کــه ســال ۸۱ اتحادیه اروپا ســازمان 
منافقین را در فهرســت گروه های تروریستی گنجاند و 
هرچه بیشــتر آنها را منزوی کرد؛ اما بــا روی کار آمدن 
احمدی نژاد، سیاست تجدیدنظرطلبانه با جهان خارج، 
در برهــم زدن نظم حاکم بر نظــام بین المللی و ایجاد 
نظم جدید در پیش گرفته شــد و اتحادیه اروپا در دوره 
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران 

را به شکل بارزی کاهش داد. 
کشــورهای اروپایی در ســال ۱۳۸۷، تحریم هایی را 
از ســوی وزیران کشاورزی و صید کشــورهای اروپایی 
علیه ایران به تصویب رساندند. در این بیانیه، تحریم ها 
شــامل اعطای وام، ضمانت های بازرگانی و بیمه برای 
صادرات می شــد و این تنها بخشی از تحریم هایی بود 
کــه هر روز بر آن اضافه می شــد؛ اما بــا روی کار آمدن 
دولت یازدهم ورق برگشــت. ۲۵ شهریور ۱۳۹۲، دیوان 
دادگستری اروپا تحریم شــرکت کشتی رانی جمهوری 

اسلامی و ۱۷ شرکت دیگر را باطل کرد. 
حســن روحانی پــس از محمــد خاتمــی، دومین 
رئیس جمهــوری بود کــه طرحی را به ســازمان ملل 
می برد. او در اولین حضورش در نیویورک با دســت پر 
به آنجا رفت و طرح «جهان عاری از خشونت» را ارائه 
کرد. این در حالی بود که سفرهای محمود احمدی نژاد 

به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل بیش 
از آنکه دستاوردی برای کشور داشته باشد، به سفرهایی 
خانوادگــی تبدیل شــده بود؛ به طوری کــه در آخرین 
سفرهایش به نیویورک درخواســت ۱۶۰ ویزا از آمریکا 
داده بود و در نهایت ۱۲۰ ویزا صادر شــد. در آن سفرها 
همســر و فرزندان بســیاری از دولتمردان احمدی نژاد 
او را همراهی می کردند. ماجرای ســفرهای خانوادگی 
احمدی نژاد و وزرایش به نیویورک، از ســوی کمیسیون 

اصل ۹۰ مجلس وقت مورد پیگرد قرار گرفت. 
احمدی نــژاد اگرچــه علاقــه زیادی به ســفرهای 
خارجی داشت و در هشــت سال حضورش در دولت، 
۱۱۹ ســفر خارجی رفــت؛ اما جای دعوت کشــورهای 
بزرگ از او در این ســفرها خالی اســت. او در هشــت 
ســال از ســوی هیچ مقام اروپایی دعوت نشد؛ معدود 
ســفرهایش به اروپا هم نه به دعوت شخصی که برای 
شــرکت در اجلاس بود، یک  بار برای حضور در اجلاس 
خواروبار جهانی، فائو، در ایتالیا یا ســفری برای حضور 
در اجلاس ضدنژادپرستی دوربان در سوئیس، اجلاسی 
که احمدی نژاد تنها رئیس جمهوری میهمان بود. او در 
سفر دو روزه خود به ایتالیا نتوانست با برلوسکنی و پاپ 
دیدار کند؛ اما در میان ســفرهای خارجی او می توان به 
زیمبابــوه، اوگاندا، موریتانی، بنین، نیجر و البته هشــت  

سفر به ونزوئلا اشاره کرد. 
امــا در دولــت یازدهــم بود کــه پس از ۱۶ ســال 

رئیس جمهــوری ایران در ســفری رســمی و با دعوت 
همتایــان اروپایــی خــود راهــی رم و پاریــس شــد. 
حســن روحانی پس از ســیدمحمد خاتمــی، دومین 
رئیس جمهــوری، در دو دهــه اخیــر بــود کــه عازم 
پاریس شــد. او بــا فرانســوا اولانــد، رئیس جمهوری 
فرانسه، دیدار داشــت و توافق های بزرگ اقتصادی نیز 
دستاورد ســفرش بود. روحانی در ایتالیا نیز با استقبال 
بی سابقه ای روبه رو شد. اگر احمدی نژاد در سفرش به 
ایتالیا نتوانســته بود حتی یک دیدار رسمی با مقامات 
آن کشور داشته باشــد؛ اما حسن روحانی ضمن دیدار 
با نخست وزیر و رئیس جمهوری ایتالیا، امضای ۱۴ سند 
همــکاری به ارزش ۲۰  میلیارد یورو میان دو کشــور را 
هم در کارنامــه خود ثبت کرد. روحانــی همچنین در 
واتیکان با پاپ نیز دیدار کــرد، دیداری که احمدی نژاد 

هرگز موفق به آن نشده بود. 
سفرهای خارجی روحانی به کشــورهای تأثیرگذار 
در عرصه بین المللی از یک ســو و ترافیک سنگین سفر 
هیئت هــای خارجی بــه ایران از ســوی دیگر، حکایت 
از دوره جدیدی در روابط خارجی جمهوری اســلامی 
داشــت. این مهم حاصل سیاســت هوشمندانه دولت 
یازدهــم در عرصــه بین المللــی بود که توانســت در 
روزهای پرتلاطم مناقشــات بین المللــی و منطقه ای، 
رویکرد تخاصم نسبت به دنیا را با سیاست گفت وگو و 

تعامل جایگزین کند.

دولت یازدهم قطار سیاست خارجی را به ریل حل مناقشات هدایت کرد
مسیر تعامل با جهان

شاه تهماسب صفوی دومین شــاه این سلسله در ۱۴سالگی به حکومت 
رسید. سلسله تازه تأسیس صفویه که با تکیه بر تثبیت مذهب تشیع در ایران 
شــکل گرفته بود، در مقابل رقیب قدرتمندی مانند ســلطان ســلیمان خان 
قانونی قرار داشــت که سه بار به ایران حمله کرد. در اولین جنگ درحالی که 
هنوز اقتدار شــاه صفوی کامل نشده بود و حتی نتوانسته بود بیش از ۱۰ هزار 
سپاهی جمع آوری کند، در مقابل سپاه ۶۰ هزارنفری سلطان سلیمان و صدها 
عراده توپ و جنگ جویان مســلح به تفنگ این ســلطان مقتدر قرار گرفت و 
چاره کار را در ســوزاندن هرآنچه در ســرزمین ایران که بــه چنگ عثمانیان 
می افتاد، دید تا سرزمین سوخته مانع از ماندن فاتحان در ایران شود. تدبیری 
که کارســاز افتاد و با وجود اینکه مجبور به تغییر پایتخت از تبریز به قزوین و 
چشم پوشی از عتبات عالیات و بغداد و سلیمانیه و کرکوک شد، مابقی کشور 
را حفظ کرد تا با تکیه بر مذهب تشــیع ایران پا بگیرد. اگر شــاه تهماســب با 
ســرزمین سوخته کل کشــور را نجات داد، نمی دانم برخی مدیریت ها که در 
پشت خود سرزمین سوخته ای باقی می گذارند، چه چیزی را حفظ می کنند؟ 
برای نمونه معاون اول محمود احمدی نژاد در اســفندماه سال ۹۰ ناگهان به 
بهانه تأمین آجیل شب عید مردم، صنعت چند صدساله پسته کشور را زمین 
زد و سرزمین سوخته ای تحویل داد. در آن تاریخ، قیمت جهانی پسته به علت 
کمبود تولید در آمریکا و ســرمازدگی باغات آن کشــور بالا رفته بود و قیمت 
جهانی به ۱۲/۵ دلار رســیده بود. معاون اول رئیس جمهور که همه مایحتاج 
اولیــه عید مردم را تأمین کرده بود! به فکر تأمین آجیل افتاد و یادش آمد که 
۱۰ درصد از یک کیلو آجیل، پســته است پس صادرات پسته را ممنوع کنیم! 
تولید پســته ایران حدود  ۲۵۰ هزار تن در سال های پرمحصول است. مصرف 
داخلی به زور به ۲۰  هزار تن می رســد و باید۲۳۰  هزار تن صادر شود. رقبای 
قدرتمنــد خارجی مثل آمریکا و ترکیه نشســته اند که بــازار ایران را تصاحب 
کنند و باید همه کوشــش را صرف آن کرد که بازاریابی شود تا این ۲۳۰  هزار 
تن پســته تولیدی که متعلق به بیش از دو میلیون خانوار تولید کننده پسته در 
چندین اســتان کشور است، در بازار جهانی به فروش برسد. همین یک اعلام 
کافی بود که از ســال ۹۰ تا هم اکنــون نتوانیم تنش بزرگ به وجودآمده از دو 
خط نامه معاون اول وقت و اعلام آن از طریق رسانه ملی را جبران کنیم. در 
شش ســالی که از آن تصمیم سرزمین ســوز می گذرد، قیمت پسته به کمتر از 
قیمت سال ۹۰ باقی مانده و قدیمی ترین مشتری های پسته را از دست دادیم. 
قصه پرغصه ســرزمین سوخته در صنعت پســته به این زودی ها سبز و خرم 
کــه هیچ، به وضع ســال ۹۰ هم برنمی گردد. در همان جلســه اتفاقی افتاد 
که عمق ناآگاهی افرادی را می رســاند که دســت حوادث آنان را تصمیم گیر 
و تصمیم ســاز کارهای بزرگ کرده اســت. در همان جلســه، رئیس انجمن 
پســته ایران که دعوت شــده بود راهکاری پیدا کند که برای پســته شب عید 
آجیل فروش ها برنامه ریزی کنند، به معــاون اول رئیس جمهور می گوید: «در 
طول ســال کلا در ایران در بهترین شــرایط ۲۰  هزار تن پسته مصرف می شود 
که چند  هزار تن آن متعلق به مناطق پســته خیز اســت و از ســرجمع تولید 
کسر می شــود. در طول ۱۱ ماه سال مصرف پســته معمولی است و این یک 
ماه نوروز مصرف بیشــتری دارد و آجیل فروش ها در فصل برداشت، با توجه 
به نیاز باغدار با کمترین قیمت، پســته مصرفی سالانه خود را به ثمن بخس 
خریده اند و این افزایش قیمت کاذب است و به جیب سلف خران می رود، نه 
باغدار؛ دوباره بعد از عید بازار عادی می شود» در آن جلسه از ناحیه مسئولان 
تصمیم ســاز سؤالی مطرح می شود که عمق ناآگاهی آنان را به چرخه تولید 
پسته می رساند. می پرســد یک کیلو پسته برای شما چقدر هزینه برمی دارد؟ 
نماینده باغداران می گوید تولید پسته مانند تخم کدو و آفتابگردان نیست که 
اول بهار کاشته شود و سه ماه بعد برداشت شود و بشود ضرب و تقسیم سود 
و زیان را کرد، درباره صنعت پایدار پســته، باید اول زمین مناسب کشاورزی با 
آب مورد نیاز فراهم شــود، نهال پسته در زمینی که با صرف هزینه مهیا شده 
غرس شود. حداقل سه سال و بعضا پنج سال باید براي نهال های کاشته شده 
بدون یک ریال درآمد هزینه کرد و در ســال ســوم یا چهــارم و بعضا پنجم 
به نهال های موجود پیوند زده می شــود. سال سوم بعد از پیوند تازه درخت 
برنما می شــود یا به گفته ما «اویار خور» می شود. سال بعد به اصطلاح تازه 
«کلاغ خور» می شــود. یعنی کلاغ ها را ممکن است ســیر کند و از سال هاي 
هشــتم و نهم اســت که برداشت اولیه شروع می شــود. در سال های ۱۵ به 
بعد است که امکان برگشت سرمایه ۱۵ساله کم کم میسر می شود. در کرمان 
معروف اســت وقتی کسی تازه شــروع به احداث باغ می کند، می گوید برای 
عروس و دامادم شغل درست می کنم؛ درحالی که هنوز فرزندی ندارد! وقتی 
تصمیم گیران برنامه های کلان این میزان از حقیقت تولید دور باشند، طبیعی 
است دو میلیون خانوار وابسته به پســته در سرزمین سوخته گرفتار می آیند. 

در همــه جهان یارانه به بخش تولید داده می شــود تا بــا حمایت از تولید، 
اشــتغال به وجود آید و کشور آباد شــود. در ایران از ابتدا سرنا را از سرگشاد 
آن زده انــد و یارانه به مصرف کننده تعلق می گیرد، نــه تولید کننده. بگذارید 
داســتان پرآب چشم دیگری را شــرح دهم. قبل از حذف یارانه ها، نهاده های 
بخش کشــاورزی قیمتی داشت و بعد از حذف یارانه ها، قیمت دیگری. برای 
نمونه، برق مصرفــی چاه ها با توجه به یارانه ای که به برق مصرف چاه های 
برقی کشاورزی تعلق می گرفت با ضریب خاصی حساب می شد. این ضریب 
را تغییــر دادند. قبل از حذف یارانه ها هر دو ماه یک بار فیش برق چاه صادر 
می شــد و اوج مصرف در تابســتان حداکثر ۹۰  هزار تومــان و در دیگر ماه ها 
کمتر از ۶۰  هزار تومان در فیش های برق قید می شد. یعنی اگر سرجمع شش 

فیش برق مصرفی را همان ۹۰  هزار تومان حســاب کنیم، ۵۴۰  هزار تومان در 
طول سال هزینه پرداختی بابت برق مصرفی بود. با حذف یارانه ها در دولت 
احمدی نژاد، طول زمان احتســاب برق مصرفی از دو مــاه به ۳۰ روز تنزل و 
مصــرف ۳۰روزه هم بالای یک میلیون و ۵۰۰  هزار تومان می شــود؛ یعنی در 
طول ســال حداقل ۱۸ میلیون تومان پول برق باید پرداخت شود! مبلغ ۵۴۰  
هــزار تومان کجا و ۱۸  میلیون تومان کجا؟ گازوئیل مصرفی تراکتورها امروزه 
هر لیتر به ۳۵۰ تومان سهمیه ای و ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان آزاد رسیده است. وضع 
بنزیــن هم که از صد تومان به  هزار تومان رســیده اســت. مهم تر از آن کود 
شیمیایی اســت. ماده اولیه کود شــیمیایی هم از نفت و مشتقات آن است. 
قبل از حذف یارانه ها، یک کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی دوهزارو ۵۰۰ تومان 
بود، هم اکنون کود شــیمیایی به کیسه ای ۳۷هزارو ۵۰۰ تومان رسیده است و 

در بازار آزاد با قیمتی بالاتر فروخته می شود. 
قصه پرغصه کشــاورزی زمانی اشــک آور می شــود که هیــچ نظارتی بر 
تولید و تعیین ســهمیه برای تولیــد به میزان نیاز کشــور و در صورت تولید 
بیشــتر راهکاری برای صادرات تعریف نشــده است. نوسان قیمت در بخش 
تولیدات کشــاورزی آزار دهنده اســت و تفاوت قیمت از دســت تولید کننده 
تــا مصرف کننده هم غیرمتعارف و اغلب پذیرفتنی اســت و هیچ تناســبی با 
هزینه های بخش کشــاورزی ندارد. قیمت پیاز در ماه هایی از ســال به حدّی 
می رســد که هزینه برداشت را هم پر نمی کند و کشــاورز مجبور است که از 
خیر برداشــت بگذرد. برای نمونه دو، سه ســال پیش فصل برداشت پیاز که 
همین ایام است، ســفری به جنوب کرمان داشتم. یکی از دوستان که پیازکار 
است، مشــغول شــخم زدن مزرعه پیاز بود تا مانع از گل دادن بوته های پیاز 

بشود و زودتر زمین را برای کاشت محصول دیگری فراهم کند. پیاز سر مزرعه 
کیلویی ۷۰ تومان بود که هزینه توری و کارگر در هر کیلو بیش از این می شــد 
و کشــاورز بیچاره ترجیح داده بود حاصل یک  سال زراعی خود را شخم بزند. 
یکی از دوســتان تعریف می کرد که در آلمان یکی از دوستانش زمینی زراعی 
به مســاحت ۱۶ هکتار را از شرکتی که فروشنده بوده و این شخص مطالباتی 
از آن شــرکت داشــته، با توافق هیئت مدیره می خرد. وقتی اســناد مالکیت 
تغییر می کند، اداره کشاورزی محل با خریدار جدید تماس می گیرد و او را به 
اداره کشــاورزی دعوت می کند و در اداره ضمــن تبریک خرید زمین زراعی و 
اضافه شدن به جمع کشاورزان منطقه از وی می پرسد برنامه استفاده از زمین 
خریداری شده را برای اداره کشاورزی توضیح دهد. وقتی می گوید که با توجه 
به کشــت مشــابه در اراضی هم جوار قصد دارد ســیب زمینی و ذرت کشت 
کند، بعد از چند روز نامه ای به او ابلاغ می شــود که چون ما ســهمیه مورد 
توافق با اتحادیه اروپا را امضا کرده ایم و کشــت ذرت به اندازه کافی صورت 
می گیرد، شما در بخشی که می خواهید سیب زمینی کشت کنید، مختارید؛ اما 
آن بخش از زمین را که اختصاص به کشت ذرت پیدا می کند را باید به مدت 
پنج سال کشــت ذرت نکنید و درآمد شما با احتساب تولید مشابه در اراضی 

هم جوار به شما پرداخت می شود. 
مگــر اینکه قصد تولید محصول دیگری داشــته باشــید؛ یعنی شــما به 
مدت پنج سال کشــت نکن؛ ولی سود مدنظر را دریافت کن تا تولید از میزان 
مــورد نیاز بالا تر نرود. در ایــران نمی دانند چه میزان مثلا پیاز مصرف داخلی 
اســت و چه میــزان تولید داریم و مهم تــر از آن بازاریابی بــرای تولید مازاد 
در محصــولات زراعی خــود نداریم؛ یعنی اگر توافقی مثلا با کشــور هند که 
بزرگ ترین مصرف کننده پیاز جهان است، داشته باشیم که سالانه فلان مقدار 
پیــاز به این کشــور صادر کنیم و به کشــاورز اطمینــان و تضمین خرید برای 
صادرات بدهیم، هم بازار داخلی تأمین می شود، هم اراضی برای کشت فلان 
محصول بلاتکلیف و رهاشــده نیســت، هم کشــاورز ضرر نمی کند. مصداق 
عینی زمین ســوخته در بخش کشاورزی را می توان در بسیاری از محصولات 
دید. کمبود آب در کشور قصه امروز و دیروز نیست. محصولاتی مانند خربزه 
و هندوانه هم پرآب ترین محصولاتی هســتند که نیــاز آبی بالایی دارند و در 
بعضی از مناطق به علت ســرمای زودرس نمی تــوان محصول دیگری غیر 
از هندوانه کاشــت و از طرفی نمی توان هم به کشــاورزان گفت که هندوانه 
نکارید. مگر مانند آلمان به جای کشــت نکردن، پول آن را به کشاورز بدهیم. 
وقتی چنین نیســت، چرا بازاریابی را در برنامه فــلان وزارتخانه  مربوطه قرار 
نمی دهیــد؟ بپذیریم که بخش خصوصی قادر نیســت جور بخش دولتی را 
بکشــد. پســته را که محصول بومی ایران و با همین نام در جهان شــناخته 
می شود و صدها سال اســت که صادر می شود و حداقل صد سالی می شود 
که دارای نظم صادراتی شــده اســت آن گونه مورد هجمه قرار دادند که به 
زمین سوخته تبدیل شــد. نمی دانم تا کی باید هزینه اشتباه مدیریتی مدیران 
دولتی را پرداخت؟ درســت مانند شــهرداری تهران که چندین هزار  میلیارد 
تومان بدهکار است و شهردار جدید هرکس باشد، نمی داند این زمین سوخته 

باقی مانده از مدیریت فعلی را چگونه احیا کند. 

زمین سوخته

قصه پرغصه کشاورزی زمانی اشک آور می شود که هیچ نظارتی بر 
تولید و تعیین سهمیه برای تولید به میزان نیاز کشور و در صورت تولید 

بیشتر راهکاری برای صادرات تعریف نشده است. نوسان قیمت در 
بخش تولیدات کشاورزی آزار دهنده است و تفاوت قیمت از دست 
تولید کننده تا مصرف کننده هم غیرمتعارف و اغلب پذیرفتنی است و 

هیچ تناسبی با هزینه های بخش کشاورزی ندارد

 نعمت احمدى
 کشاورز

 فریدون مجلسى
 تحلیلگر روابط بین الملل

آفت سیاست زدگی 
در مدیریت شهری

 اختلاف شدید بین اعضای شورای 
چهارم درباره  مصادیق تخلف و نحوه 
نظارت بهترین شــاهد این مدعاست. 
چند نفر از اعضای شورا اعلام کرده اند  
اعضای  سؤالات  پاسخ گوی  شهرداری 
شــورا نیســت. حتی دربــاره  پرونده 
امــلاک واگذارشــده به برخــی افراد 
خاص که در رســانه ها با عنوان املاک 
نجومی معروف شد، همّ رئیس شورا و 
همفکرانش به جای کسب توضیحات 
بیشــتر از شــهردار و ارائــه گــزارش 
بی طرفانه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی 
به شــهروندان، معطوف به جلوگیری 
از ارائــه اطلاعات بــه صاحبان حق و 
شــکایت از رســانه های «افشاکننده» 
بود. به این ترتیــب، حمایت جانبدارانه 
اکثریت شــورا از شهردار با وجود همه 
ابهامات و ســؤالات موجــود، موجب 
شد شــورا به عنوان نماینده شهروندان 
تهرانــی عملا توان نظارتــی خود را از 

دست بدهد. 
پ – اصــلاح قوانیــن و ضــرورت 

بازنگری
اجرای قانون شــوراها و ســپردن 
اقتــدار لازم بــه ایــن نهادهــا، عملا 
موقعیتــی را فراهم کــرد که به تدریج 
کاســتی های قوانین و مقررات موجود 
آشــکار شــده و راه بــرای بازبینــی و 
بازنگری در آنها هموار شود. بااین حال 
مجادلات و ملاحظات سیاسی موجود 
موجب شــده این امر مهم تحت تأثیر 
منافــع حزبی و جناحی قــرار گرفته و 
فراموش شود. به عنوان بارزترین مثال، 
می توان به بحث انتخاب شــهرداران 
کلان شهرها با رأی مستقیم شهروندان 
اشــاره کــرد. طبعا چنیــن موضوعی 
می بایســت مــورد بحث اهــل  فن و 
کارشناســان قرار گرفته و نکات مثبت 
و منفــی آن تبیین شــده و درنهایت با 
طــی مراحــل قانونی، تصویــب یا رد 
شود. اما اظهارنظر شتاب زده و همراه 
با دستپاچگی برخی از فعالان سیاسی 
موجب شد موضوع فعلا منتفی شده 
و بایگانی شــود زیرا آن جناح سیاسی 
خاص رجوع مســتقیم به آرای مردم 
را در چنیــن شــرایطی به نفــع خــود 
اعتراض حقوقی اهل  نمی بیند! حتی 
فن به انتخــاب چندباره شــهردار در 
سال ۹۲ هم مسکوت ماند، زیرا گروهی 
از اصحاب قدرت معتقــد بودند  باید 
شهردار وقت در مقام خود باقی بماند. 
به  بیــان دیگر در این میدان هم امکان 
استفاده از تجربیات برای اصلاح مسیر 
آینده و ارتقای کیفی مدیریت شــهری 
فراهــم نشــد.  درکل می تــوان  گفت 
سیاست زدگی فضای تصمیم گیری در 
میــدان مدیریت کلان شــهرها موجب 
شده اجرای قانون شــوراها و سپردن 
امور شــهرها به نماینــدگان منتخب 
مــردم، توفیــق گســترده ای به همراه 
نداشته  باشد. در چنین شرایطی سپردن 
زمام امور کلان شهر تهران به فردی که 
چندان اهل تعامل بــا منتخبان مردم 
نباشــد و نظارت قانونی شورای شهر 
را هــم برنتابد، گامی بــزرگ به عقب 
بوده  اســت.  جمله ای کــه دکتر علی 
مطهری، نایب رئیس مجلس شــورای 
اسلامی،  چندی پیش درباره  انتخاب 
برای تهــران گفت، بســیار  شــهردار 
قابل تأمل است. به نظر ایشان،  شهردار 
تهــران باید فردی باشــد کــه هوس 
رئیس جمهورشــدن به ســرش نزند! 
این اظهارنظر دردمندانه در شــرایطی 
مطرح شده که کشــور ما و کلان شهر 
تهران در سال های گذشته هزینه های 
هوس های  این گونــه  بابــت  گزافــی 
مدیریتی متحمل شــده اند. بااین حال، 
به نظر من، باید این جمله ایشــان را با 
تکمله ای اصلاح کرد: نهادهای نظارتی 
بایــد به حــدی بی طــرف و توانمند و 
«کارشــناس» باشــند که اگر شــهردار 
تهــران هوس رئیس جمهورشــدن به 
ســرش زد (که البته اشــکالی ندارد)، 
نتوانــد از امکانات شــهر تهــران برای 
رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده 
کند و راهی جز «شــهردار خوب»بودن 
برای تهران و خدمتگزاری هرچه بیشتر 
و بهتر برای مردم شــهر نداشته  باشد.  
شورای پنجم که به زودی دوران رسمی 
فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، باید با 
تأمل در تجربه ۱۸ساله گذشته، تلاش 
و همت خود را بــرای هموارکردن راه 
ارتقای کیفی مدیریت شــهری با هدف 
آماده کردن   آن برای ایفای نقشی مهم 
در آینــده کلان شــهرها و بــه تبع آن 

اقتصاد کلان کشورمان، صرف کند.


